
  

 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396پاييز ،58شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.58, Autumn 2017 

  يو علو ينبو رهيبا س يمهدو رهيناظر به تفاوت س اتيروا ياعتبار سنج

جواد جعفري
1

محمد براريـ  
2

  

  چكيده

و  4م، از تشـابه بـين سـيره امـا    هسـتند  4سيره امام مهدي در باب بيانرواياتي كه  تر بيش

اي همچـون لازمـه    دهنـد و ايـن نكتـه بـا مبـاني      خبـر مـي   7و اميرالمـومنين  6سيره پيامبر

هـي  الا هـاي  تجانشيني حجت الاهـي از حجـت ديگـر و وحـدت علـت غـايي فرسـتادن حج ـ       

هسـتند و بـه    مـذكور در تضـاد  اي از روايات از لحاظ ظاهر با روايات  اما پاره. سازگاري دارد

ها،  ضر با نقد و ارزيابي روايات ناظر به تفاوت سيرهنوشتار حا. ها اشاره دارند تفاوت بين سيره

اين نكته را بيان كند كـه   ها، سيره ها و روايات ناظر به تشابه بندي بين آن تحليل مناسب و جمع

بنيـادي و   ،هـا  و هرگز اين تفاوت دهد را نشان مي ها برآيند دو دسته از روايات، تشابه بين سيره

بـه دليـل تفـاوت مقـاطع زمـاني و       ،ها ديده شـود  ي بين سيرهاگر تفاوت و در سطح وسيع نيست

در دوره  ايشـان . وجـود دارد  4شرايط است، و ايـن نكتـه در سـيره امـام مهـدي      گوناگوني

و  6مخالفان و دشمنان برخوردي متفـاوت بـا روش پيـامبر   با به دليل تغيير شرايط،  ،ظهور

  .خواهد داشت 7اميرالمومنين

  .علوي، سيره ، سيره نبوي4، تفاوت سيره، سيره امام مهديتشابه سيره :واژگان كليدي
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  مقدمه 

هي، تمام اهداف و آخرين حجت الا 6به عنوان آخرين جانشين پيامبر 4امام مهدي

رسانده شـده   6به تمام معارفي كه توسط پيامبر تحقق خواهد بخشيد ورا  6رسول خدا

هاي فرهنگي، تربيتي و سياسي رسول  مؤلفهدر حقيقت تمام . است، جامه عمل خواهد پوشانيد

به  –رو، آن حضرت از اين. خواهد ساخت عمليدر قيام و حكومت جهاني خويش  را 6خدا

لازم  –و به حكم جامه عمل پوشانيدن به تمـام معـارف اسـلامي     6حكم جانشيني پيامبر

بـوده  همسو   سيره و روش ايشان و ديگر جانشينان وي با است سيره و روشي را برگزيند كه

امـا در   ؛كننـد  به اين نكته اشاره مـي  4بسياري از روايات مربوط به سيره امام مهدي .باشد

خوريم كه برخلاف آن حكم  به رواياتي برمي ،دهند خبر مي 4ميان رواياتي كه از سيره امام

ي دهنـد تـا جـايي كـه در برخ ـ     ها خبر مي از تفاوت سيرهبه نوعي در مقام مقايسه، كنند و  مي

بر اين اساس، اين شبهه و ايراد . ها خبر داده است روايات به صورت مطلق از عدم تشابه سيره

هـا، واقعـا    بايستي مورد تحليل و واكاوي قرار گيرد و اين نكته بررسي شود كه آيا اين تفاوت

  . دهد اند، يا ظاهر امر چنين نشان مي تفاوت دوگانگي

 ـمذكور در بوته نقد و بررسي قـرار گير بايسته است كه روايات بر اين اساس،  د و ضـمن  ن

  .ها روشن گردد مراد از آن واقع شوند تامورد تحليل  نيزازجهت محتوايي  ،ها بررسي سندي آن

هـا خبـر    روايـاتي كـه از تفـاوت سـيره     :لازم اسـت   نكتـه قبل از ورود به بحث، بيان اين 

معتبر و غالبا دست اول حديثي شـيعه،   هاي كتابآيد، در  گونه كه در ادامه مي همان ؛دهند مي

د و ن ـهمچون كافي و تهذيب الاحكام و غيبه نعماني و بصائر الـدرجات و محاسـن وجـود دار   

تناد هستند و توسط شيادان و اسغير قابل ها احاديث غير قابل اعتماد و  اين نكته كه اين يالقا

اكبـر   علـي ( ندا جعل و نقل شدهاران و دوستان نادان و دشمنان جاهل ذگ تپردازان و بدع دروغ

آيد با تشكيل خـانواده   بلكه به ذهن مي ؛قابل قبول نيست  ؛)89ص، 14ش: 1383پور،  مهدي

توان ارائـه كـرد كـه بـا مقـام رأفـت و        مفهوم دقيقي مي ،حديثي و بررسي جامع اين روايات

اي از روايات،  دسته ها، در تعارض نباشد؛ به اين معنا كه بدون كنار زدن مهرباني امام مهرباني

 ـ توان جمع كرد و مفهوم صحيحي از آن بين روايات ظاهرا متعارض، مي در . دسـت آورد ه ها ب

 تـوان  مي ؛دهيم هر چند روايات را از لحاظ سندي مورد بررسي مختصر قرار مي ،نوشتار حاضر

ايـات در  حتي اگر بررسي سندي انجام نگيرد، با تشكيل خانواده حديثي و چيـدن رو  كرد،ادعا 
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  .دست آورد هب توان يك برداشت دور از تعارض ميكنار يكديگر، 

 ها روايات ناظر به تفاوت سيره

اشـاره   7و علـوي  6و سـيره نبـوي   4رواياتي كه به تفاوت بـين سـيره مهـدوي   

  :گردند تقسيم مي »روايات معلل«و » روايات مطلق«كنند، به دو قسم  مي

  :روايات مطلق ؛دسته اول

هـا   دهنـد و ظـاهر آن   ها خبـر مـي   از تفاوت بين سيره ،ند كه به صورت كليرواياتي هست

هـا   در سـيره هاي مختلفي از تفاوت  با بيانروايات اين دسته  .هاست تفاوت كامل در نوع سيره

از جهـت   6و آل پيـامبر  6بـا پيـامبر   4از تفاوت مهديروايات برخي  .گويند سخن مي

روايـت  چنـين   7بن عمار در حديثي از امام صادق معاوية. گويند نقمت و رحمت سخن مي

  :كند مي
 )عزوجل(بايد در عافيت آرزو كند، خداوند  ،كند زماني كه يكي از شما قائم را آرزو مي

 كنـد  مبعوث مي نقمترا به عنوان  4را به عنوان رحمت فرستاد و قائم 6محمد

  .)233ص ،8ج :1407شيخ كليني، (

در آن و مجهـول بـودن    1حمد بـن عبـداالله بـن مهـران    سند اين روايت به دليل وجود م

  .شود عبدالملك بن بشير و عثيم بن سليمان، ضعيف شمرده مي

شدت عملي كـه   ؛دنده خبر ميبا مخالفان  4شدت برخورد امامرويات به برخي ديگر از 

محمـد بـن   . شـود  مـي  ايشـان و آل  6به پيامبر 4باعث تشكيك در انتساب امام مهدي

   :ه استروايت كردچنين  7مسلم از امام باقر
كنـد، اكثـر ايشـان     چه كـار مـي   ،وقتي خروج كند 4دانستند كه قائم اگر مردم مي 

ايشان  !وي را نبينند دهد، كشتاري كه صورت ميدوست داشتند به خاطر آن مقدار از 

ن غيـر شمشـير را برنخواهـد    كند و در مـورد ايشـا   قريش آغاز مي] مقابله با[ابتدا به 

گوينـد ايـن از    بسياري از مردم مي كه تا جايي .دهد گزيد و غير شمشير به ايشان نمي

  .)233: 1397نعماني، (كرد  بود، رحم مي :نيست، اگر از آل محمد :آل محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).350ص: 1365نجاشي، ( »بذلك مشهور الحديث و المذهب فاسد كذاب غال«.  1
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 2)ابـو سـمينه  (و محمد بن علي كوفي  1اين روايت به دليل وجود محمد بن حسان الرازي

  .شود ضعيف شمرده ميدر سند آن، 

 مردماين است كه  ؛:و اهل بيت 6به پيامبر 4در انتساب امام مردم دليل تشكيك

 يو ديگـر آبـا   6بيننـد كـه در سـابقه رفتـاري پيـامبر      مـي  4برخوردي از امـام مهـدي  

 . ، سراغ ندارند7از جمله اميرالمومنين ،:طاهرينش

كـه بـا    دن ـده، خبر مي»جفر سرخ«به مقتضاي  4برخي ديگر از روايات از برخورد امام

  .كرد، متفاوت است برخود مي »جفر سفيد«كه به مقتضاي  7رفتار اميرالمومنين

نسبت به اهـل   7در مورد تشابه سيره قائم با سيره اميرالمومنين 7رفيد از امام صادق

  : فرمايد در جواب مي 7امام ؛كند عراق سوال مي
در اهل عراق به آنچه در جفر سفيد اسـت، رفتـار    7طالب ابي  بن  علي! نه اي رفيد

وقتي مراد . كند چه در جفر سرخ است رفتار مي ولي قائم در مورد عرب طبق آن كرد؛

انگشـتان خـود را بـه حلقشـان كشـيدند و       7امـام  ،شـود  از جفر سرخ را جويا مـي 

  .)153 ،1ج :1404صفار، (يعني ذبح  ؛گونه اين »هكذََا يعني الذَّبح« :ندفرمود

  .شود سند اين روايت به دليل مجهول بودن رفيد، ضعيف شمرده مي

، بسيار سـخت و  با مخالفان 4است كه نوع برخورد امام مهدي آناين روايات محتواي 

  .اي كه احدي انتظار آن را ندارد به گونه ؛درهم شكننده است

  :روايات معلل ؛دسته دوم 

و  6و پيـامبر  4سـيره حضـرت مهـدي   ضـمن بيـان تفـاوت     ،اين دسته از روايـات 

  :خود بر دو قسم استروايات اين دسته  .كند ها اشاره مي ، به علت اين تفاوت7اميرالمومنين

را لزوم تاليف قلوب  6با پيامبر 4رواياتي كه علت تفاوت سيره امام مهدي ،قسم اولـ 

آيـا  : سـوال كـرد   7زراره از امـام بـاقر   كـه  ؛ چنـان كنـد  بيان مـي  6مردم در زمان پيامبر

  :در جواب فرمود 7كند، امام رفتار مي 6به سيره محمد 4مهدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).338همان، ص(» يعرف و ينكر بين بين يروي عن الضعفاء كثيرا«. 1

و نزل  -بالكوفةو قد اشتهر بالكذب  -و كان ورد قم. ء ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شي «. 2

سى عن ، ثم تشهر بالغلو، فجفا، و أخرجه أحمد بن محمد بن عيمدةعلى أحمد بن محمد بن عيسى 

 ).332همان، ص(»  قم
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  ».رفتار نخواهد كرد 6به سيره پيامبر !اي زراره !هرگز ،هرگز«

  :در جواب فرمود 7وقتي زراره از علت آن سوال كرد، امام
كـرد و   رفتار مـي  ]و بخشش[ گزاردندر امت خويش به منت  6همانا رسول خدا

ولي قائم به كشـتن بـا آنـان رفتـار      كرد؛ ميم را به خود جذب و نزديك هاي مرد دل

، امر شده است؛ مبني اوستكه همراه   در كتابي ]شيوه رفتاري[اين خواهد كرد و به 

واي بر كسي كـه بـا او دشـمني     .كه به كشتن رفتار كند و كسي را توبه ندهد بر اين

  .)231ص: 1397نعماني، (! كند و با او درگير شود

سند اين روايت هم به دليل وجـود محمـد بـن حسـان رازي و محمـد بـن علـي كـوفي         

  .در آن، ضعيف است) ابوسمينه(

تـاليف قلـوب و    6علت رفتار نرم و همراه با منت پيـامبر اكـرم   ،اين روايتبر  اساس 

در زماني ظهـور كـرد كـه اسـلام غريـب       6؛ زيرا پيامبراستجذب كردن مردم به اسلام 

طبعـاً آن حضـرت   و  ،و نوپـا بـود  ) 321ص: 1397و نعمـاني،   139ص: 1410 فرات كـوفي، (

تر مردم به اسلام از خود  بايست براي حفظ اسلام و مسلمانان و همچنين براي جذب بيش مي

تا اسلام بتواند راه نفوذ خود را در جوامع پيدا بكند و در نطفه خفـه   دهدنرمش و رأفت نشان 

جا كه احتمال از بين رفتن اسلام وجود ندارد، بلكـه   از آن ،4يدر زمان امام مهداما . نگردد

و فرات كـوفي،   289ص ،1ج :1404قمي، (هاست سخن از برتري آن بر تمام اديان و مسلك

به تاليف قلوب نيازي نيست و در نتيجه براي ضـرورت مـدارا و سـازش بـا      ؛)481ص: 1410

 .ماند باقي نميدليلي مخالفان و دشمنان 

 7با برخـورد اميرالمـومنين   4رواياتي كه از علت تفاوت برخورد امام مهدي ،مقسم دوـ 

كه به علـت تصـدي حكومـت از سـوي      سازند نكته مبتني مي  اينبر د و آن را ندار پرده برمي

حضرت آن ؛7و غلبه آنان بر شيعيان بعد از حكومت امام 7مخالفان و دشمنان اميرالمومنين

امـا از   ؛پيش گرفت تا به شيعيان ايشان ضربه مهلكـي وارد نگـردد  سياست مدارا با ايشان در 

افتاد، چنـين ملاحظـاتي هـم     چنين اتفاقي نخواهد  4مهدياز ظهور حضرت جا كه بعد  آن

براي نمونه به سه . شود گونه كه استحقاقش را دارند، رفتار مي آن ،نيست و با مخالفانضروري 

  :رود اشاره ميدر اين مقوله روايت 

  :شنيدمچنين  7از امام صادق: گويد ابوبكر حضرمي مي. 1
در مورد اهل بصره براي شيعيانش خيلـي بهتـر بـود از آنچـه      7هر آينه سيره علي
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] مخالفان و دشـمنان = [دانست كه اين قوم  مي 7تابد؛ زيرا امام خورشيد بر آن مي

  .شدند شيعيانش نيز اسير مي ،كرد پس اگر ايشان را اسير مي .رسند به دولت مي

رفتـار   7آيا بـه سـيره علـي    ،به من خبر بده 4در مورد قائم: عرض كردم 7به امام

  :فرمود 7كند؟ امام مي
دانست كـه آنـان    ؛ زيرا ميكرددر مورد ايشان با منت نهادن رفتار  7همانا علي ؛نه

تار خواهـد  در مورد ايشان برخلاف آن سيره رف 4ولي قائم ؛به قدرت خواهند رسيد

 :1371برقـي،  ( دولتي نخواهـد بـود  ] مخالفان= [براي آنان  4؛ زيرا بعد امامكرد

 ،6ج :1407 و شـيخ طوسـي،   33ص ،5ج :1407؛ شيخ كلينـي،  320ص ،2ج

  .)155ص

سند اين روايت معتبر است كه در بحث ارزيابي سندهاي روايات نـاظر بـه تفـاوت، بـدان     

  .خواهيم پرداخت

معلـي بـن خنـيس     ؛نشسته بودم 7در محضر امام صادق: گويد حسن بن هارون مي. 2

در  7كنـد؟ امـام   عمـل مـي   7برخلاف سيره علي ،وقتي قيام كند 4آيا قائم: سوال كرد

 :جواب فرمود

د؛ زيـرا  كـر رفتـار  ] ازدرگيـري [داشـتن   با آنان با منت نهادن و دست بر 7علي ؛بله

 4ولي قـائم  ؛شوند سلط ميبعد ايشان بر شيعيانشان م] دشمنانشان[دانست كه  مي

بـه  [كنـد و آن   در بين ايشان با شمشير و اسير گرفتن رفتار مـي  ،زماني كه قيام كند

هرگـز بـر شـيعيانش مسـلط     ] مخالفـان =[ايشان از داند بعد  است كه مي] اين دليل 

  .)154ص ،6ج :1407شيخ طوسي، (نخواهند شد 

  .گردد سند روايت مذكور ميمجهول بودن حسن بن هارون بياع انماط، موجب ضعف 

همين مضمون است روايتـي كـه دركتـاب بصـائر الـدرجات، از طريـق رفيـد از امـام          به

بـه مقتضـاي جفـر سـرخ و رفتـار      را  4علت رفتار امام ،نقل شده است و در آن 7صادق

رفيـد  . )155ص ،1ج :1404صـفار،  (كند  به مقتضاي جفر سفيد تبيين ميرا  7اميرالمومنين

  .امام است، مجهول است كه راوي از

  :كند نقل ميچنين  7به سند خود از امام صادق هالغيبنعماني در . 3
من اين حـق را دارم كـه فراريـان از جنـگ را بكشـم و بـر       : فرمود 7المومنين امير

ولي من آن را تـرك   ؛اقدام كنمزخمي شده است، ] در جنگ با من[كسي كه  كشتن
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 4ولـي قـائم   ؛كشـته نگردنـد   ،ر زخمي شـوند اگ تاكردم به خاطر عاقبت اصحابم، 

كندتواند فراريان را بكشد و بر كشتن مجروحان اقدام  مي
 

  .)231ص: 1397نعماني، (

قـرار دارد و در نتيجـه سـند روايـت     ) ابو سمينه(در سند اين روايت محمد بن علي كوفي 

  .آيد ضعيف به شمار مي

عدم تسـلط   و آن،گردد؛  روشن مي 4به قرينه صدر روايت، علت برخورد حضرت مهدي

  .استشدن آنان   ترس از كشته و عدم دشمنان بر اصحاب و شيعيان

  نقد و ارزيابي روايات ناظر به تفاوت

در ميان روايات ياد شده بر اساس ارزيابي مختصري كه ذيل سندهاي هر روايتي ذكر شد، 

. داراي سند معتبـر اسـت   -علل روايت اول از روايات قسم دوم از روايات م -تنها يك روايت 

و شـيخ   33ص ،5ج :1407شيخ كلينـي،  (روايت مذكور در دو كتاب كافي و تهذيب الاحكام 

اسـتاد   ،با يك سند وجود دارد و هر دو از علي بن ابراهيم قمي ؛)155ص ،6ج :1407 طوسي،

بـه   ،شيخ طوسي در مشيخه كتاب تهـذيب الاحكـام  . كنند شيخ كليني، اين روايت را نقل مي

  :ها صحيحندكه همه آن) 32صهمان، (كند  طريق ارائه مي 4علي بن ابراهيم قمي 

از علي بن ابراهيم قمي، كه طريق شيخ طوسي به كليني هم  ،از طريق كليني :طريق اول

از كليني  ،)صاحب كامل الزيارات(از ابن قولويه  ،از شيخ مفيد ،صحيح است؛ زيرا شيخ طوسي

كه همگان از بزرگان و وجوه طائفه اماميه هستند و وثاقت آنان بر كسي ) همان( كند نقل مي

  .پوشيده نيست

. از علي بن ابراهيم قمي ،از حسن بن حمزه علوي ،از شيخ مفيد ،شيخ طوسي :طريق دوم

» فقهائهـا  و ،الطائفة هذه أجلاء من كان«: كند گونه معرفي مي نجاشي، حسن بن حمزه را اين

  .)64ص: 1365نجاشي، (

از  ،از حسين بن عبيد االله غضائري، از حسن بـن حمـزه علـوي    ،شيخ طوسي :طريق سوم

كـه بـه    حسين بن عبيداالله غضـائري را بـه جهـت آن    ،خويي آيت االله. علي بن ابراهيم قمي

 ،6ج :1409خـويي،  (كنـد   آيد، ثقـه معرفـي مـي    وي به حساب مي استادانتصريح نجاشي از 

  .)20ص

از حسـن بـن حمـزه    ) احمد بن عبدالواحـد (شيخ طوسي از احمد بن عبدون  :طريق چهارم

احمد بن عبدون را به همان دليلي كه در مورد  ،خويي آيت االله. علوي از علي بن ابراهيم قمي
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  .)143، ص2ج :همان(كند  غضائري عنوان كرده است، ثقه معرفي مي

  ده از كتاب كافي و تهذيب الاحكامسند روايت ياد ش

في الحديث، ثبت، معتمد،  ثقة«: نويسد نجاشي در مورد وي مي: بن ابراهيم بن هاشمعلي 

  .)260ص: 1365نجاشي، (» صحيح المذهب

به دليل نقل فراوان علي بن ابراهيم قمـي از ايشـان در   خويي  آيت االله :ابراهيم بن هاشـم 

نجاشي مبني بر  تفسيرش؛ ادعاي اتفاق علما بر وثاقت ايشان از جانب سيد بن طاووس؛ كلام

اين كه ايشان اولين نفري بوده كه حديث كوفيين را در قم انتشـار داده اسـت و وجـود ايـن     

 فـي  الشـك  ينبغـي  لا«: نويسـد  مي شخصيت در اسناد روايات كامل الزيارات؛ در مورد ايشان

  .)318ص: 1ج :1409خويي، ( »هاشم بن إبراهيم وثاقة

خويي طبق مبناي خود در كتاب معجم رجـال الحـديث، ايـن     آيت االله :اسماعيل بن مـرار 

اما در ضـمن   ؛كند شخص را به خاطر وجود نامش در اسناد كتاب تفسير قمي، ثقه معرفي مي

گونه  اختلاف را اين دليلدارد و  بيان ترجمه اين شخص، از اختلاف در وثاقت وي پرده بر مي

يونس بن عبد الرحمن را به طور هاي  كتابت روايا ،محمد بن الحسن بن الوليد :كند بيان مي

كلي صحيحه و قابل اعتماد معرفي كرده است و فقط رواياتي را كه محمد بن عيسي بن عبيد 

  .)183ص: 3ج :همان(ها استثنا كرده است  از آن ،از آن به شكل منفرد نقل كند

در  ؛وثاقـت راوي نـه   ،داند خويي، اين نكته را دليلي بر صحت روايت مي آيت االلههر چند 

خـويي در   يـت االله را دليل بر وثاقت شخص ندانيم و مبنـاي آ  مذكورحتي اگر نكته  ،هر حال

از آن جهت كه در سند روايت مورد نظر، اسماعيل بن مرار از يونس  ؛نپذيريمنيز وثاقت وي را 

و معتبـر  ، با توجه به كلام ابن وليـد مـورد اعتمـاد    مذكوركند، روايت  بن عبد الرحمن نقل مي

  .خواهد بود

 متقـدما،  أصحابنا في وجها كان«: نويسد نجاشي در مورد ايشان مي :يونس بن عبدالرحمن

  .)446ص: 1365نجاشي، (» المنزلة عظيم

وي را از خواص اصـحاب   ،ابن شهر آشوب در مناقب :)محمد بن االله عبد(بكر حضرمي  ابي

هـاي   مرحوم كشي نقـل  .)281ص ،4ج :1379ابن شهر آشوب، ( كند عنوان مي 7امام صادق

: 1409كشـي،  (به اوست صحت اعتقاد وي  گويايكند كه  متعددي را در مورد ايشان ذكر مي

 الصـحيحة  هـذه «: نويسد هاي مذكور مي ذكر نقلاز بعد  نيزخويي  يت االلهآ .)417 ـ 416ص
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   .)298، ص10ج :1409خويي، (» إيمانه كمال و تشيعه على تدل المتقدمة بالروايات المؤيدة

سند توسط شيخ كليني و شيخ طوسـي ارائـه    4كه حداقل با  مذكورروايت  ،در هر صورت

  .شده است، معتبر خواهد بود

  :كند كه از اين قرار است همين روايت را با سند ديگري نقل مي ،برقي در كتاب محاسن
عـن  )] 76ص: 1365نجاشـي،  (اسـت  ثقه  كه[احمد بن محمد بن خالد برقي[عنه 
شـيخ طوسـي،   ( كند شيخ طوسي وي را ثقه معرفي مي ]محمد بن خالد برقي[ابيه 

خويي ضمن نقل انتساب ضعف در حديث از نجاشي  آيت االلهو ) 363ص: 1373
به وي، به جهت توثيق شيخ طوسـي و وقـوع محمـد بـن خالـد در اسـناد كامـل        

 عـن )] 66ص ،16ج :1409موسـوي خـويي،   (كنـد   الزيارات، وي را توثيق مـي 
بكـر   عـن بكـار بـن ابـي    ] اش گذشـت  يونس بن عبدالرحمن كـه ترجمـه  [يونس 

  .حضرمي
اما  ؛گردد بكر حضرمي مجهول است و باعث ضعف سند مي فقط بكار بن ابي ،در اين سند

هر چند يونس از بكار بن ابي بكر حضرمي هم نقل زيرا  ؛توان اين سند را هم تصحيح كرد مي

 12، ص3ج: 1407؛ كليني، 385ص: 1404؛ صفار، 320ص ،2ج: 1371برقي، (كند  روايت مي

آن كـس   ردتوان ادعا ك مي ،به قرينه روايات كافي و تهذيب؛ )150، 1ج: ۱۳۸۵و ابن بابويه، 

دو  .بكر حضرمي ابو بكر حضرمي است، نه بكار بن ابي ،كند نقل مي 7كه يونس از او از امام

  :كند تر مي اين احتمال را قوي نكته

داراي رقي همان متن روايت كافي و تهذيب است و با دو متن كافي و تهذيب روايت ب. 1

   :باشد مي كه از اين قرارتفاوتي مختصر است 

؛ ولي در محاسن به جاي آن، اين عبـارت آمـده   »للعلم من دولتهم«: استدر كافي آمده 

. هماننـد مـتن محاسـن اسـت     ،و متن تهذيب در ايـن قسـمت  » لما علم من دولتهم«: است

كه  با اين ،نيامده است» لا«از سوال راوي، واژه  7در جواب امام ،همچنين در كتاب تهذيب

بديهي است اين اختلاف اندك . در متن كافي همانند متن محاسن اين كلمه آورده شده است

  .براي حكم به اتحاد اين روايات، مانعي نخواهد بود

 7را از امـام  مطلـب ضـمن نقـل همـان مـتن، عينـا همـان       در هر دو روايت، راوي . 2

  .است يا خير 7همان سيره علي ،4كه آيا سيره قائم مبني بر اين ،پرسد مي

  .رسد ميسند به پنج  مذكور،اگر اين نكته پذيرفته شود، سندهاي معتبر روايت  ،از اين رو
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  ها نكته

 ها روايات ناظر به تشابه سيره. 1

دهند، روايات بسياري وجـود دارنـد كـه از     خبر ميها  تفاوت سيره در مقابل رواياتي كه از

به مراتب از روايات ناظر  ،از لحاظ كميت ،اين دسته از روايات. گويند ها سخن مي تشابه سيره

هـا را در   اين قالـب  .كنند هاي متعددي بيان مي ها را در قالب ترند و تشابه سيره به تفاوت بيش

  :ي كردتوان دسته بند شش جهت مي

برخي روايات به صراحت از همانندي سيره و سنت مهدوي بـا سـيره و سـنت     :جهت اول

  :فرمايند در ضمن حديثي مي 7امام باقركه  چناندهند؛  نبوي خبر مي

: 1397نعماني، (»رفتار مي كند 6به سيره رسول خدا ،زماني كه قيام كند 4مهدي«

  .)164ص

اجـرا كـردن روش و سـيره    گوياي است كه  7المومنين اميرهمين مضمون روايتي از به 

   .)166ص ،8ج :1407شيخ كليني، (است  4توسط مهدي 6پيامبر

 6و سـيره پيـامبر   4تنها تفاوتي كه بين سـيره مهـدي   ،7البته در روايت امام باقر

كنـد كـه ظـاهرا     را آشكار مي 6آثار پيامبر 4اين است كه امام مهدي شود، ملاحظه مي

هاي آن به طور  اين است كه آيين مقدس اسلام و آموزه ،6آشكار كردن آثار پيامبر مراد از

تا به حال بـه وقـوع    ،كند كه اين مهم جريان پيدا مي 4دست امام زمانه كامل در جامعه ب

  .موكول شده است 4نپيوسته و تحقق آن به زمان امام مهدي

] همـان [ 4نت مهـدي س ـ«: كنـد  نقل ميچنين  6هم از پيامبر اكرم 7امام صادق

  .)411ص ،2ج :1395شيخ صدوق، (» سنت من است

سخن  6با اخلاق پيامبر  4از شباهت اخلاق مهدي ،در برخي از روايات :جهت دوم

  .رانده شده است

 4آمده است كه ايشان در مـورد مهـدي   6در نقل جابر بن عبداالله انصاري از پيامبر

از لحـاظ  ] 4مهـدي ) [287ـ  286ص ،1ج :همان( ؛»اشبه الناس بي خلقا و خلقا«: فرمودند

  .»ترين مردم به من است ظاهري و اخلاقي شبيه

نيـز بـا   بالتبع سيره ايشان  ،باشد 6ترين اخلاق به پيامبر شبيه 4وقتي اخلاق مهدي

هاي اخلاق فردي و اجتماعي فرد  زيرا سيره چيزي جدا از جلوه ؛خواهد بود سيره پيامبر، همسو
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رفتارهايي كه از اخـلاق وي سـر    ؛ه همان رفتارهاي بروز يافته شخص استسير ؛ بلكهنيست

  . كند چشمه گرفته و در بيرون ظهور و بروز پيدا مي

و بـر پـايي تمـام     6طبق سنت پيـامبر  ،4از عمل مهدي ،برخي روايات :جهت سوم

  .اند توسط ايشان، خبر داده 6هاي پيامبر سنت

به سنت مـن عمـل   ] مهدي [ يعمل بسنتي؛  و«: فرمايند در ضمن حديثي مي 6پيامبر

  .)61ص ،1ج :1385همان، ( كند مي

كنند در واقع سـيره و روشـي    عمل مي 6به سنت پيامبر 4بديهي است وقتي مهدي

  .و همسو با آن خواهد بود 6همان سيره و روش پيامبر، گيرند كه در پيش مي

خبـر   4توسـط مهـدي   6هـاي پيـامبر   در حديثي از برپايي تمام سـنت  7امام باقر

شـيخ مفيـد،   (» كنـد  گذارد مگر آن را برپـا مـي   هيچ سنتي را باقي نمي«: فرمايد دهد و مي مي

  .)385ص ،2ج :1413

در از بـين بـردن    6بـا پيـامبر   4برخي روايات به شباهت عمل مهدي :جهت چهارم

: دنـد ، فرمو4در جواب سوالي از چگونگي سيره مهدي 7امام باقر. ندنك جاهليت اشاره مي

و در ادامـه   آن حضرت گيرد تا اسلام را غالب كند را در پيش مي 6همان سيره رسول خدا

  : فرمود 6در توضيح كيفيت سيره رسول خدا
 .از بين برد و مردم را بـه سـوي عـدل رهنمـون كـرد      استدرجاهليت بوده را آنچه 

 اسـت، ه كه در زمان صلح در دست مردم بودرا ما هم وقتي قيام كند، آنچه  4قائم

 ،6ج :1407شـيخ طوسـي،   (كنـد   كند و آنان را به سوي عدل رهنمون مـي  باطل مي

   .)154ص

همـان   ،شود آنچه در زمان صـلح در دسـت مـردم اسـت     معلوم مي ،به قرينه صدر روايت

  .اند رفتارهاي فردي و اجتماعي خود را شكل داده ،طبق آن ،جاهليتي است كه مردم

نكاتي است كه گفتـه  شبيه  ،4در جواب سوال از سيره مهدي نيز 7امام صادقپاسخ 

  : فرمايد مي شده آن حضرت
قبل ايشـان بـوده   را دهد، آنچه  انجام مي ،انجام دادند 6كه پيامبررا همان كاري 

جاهليـت قبـل خـود را از بـين بـرده       6گونه كه پيامبر همان ؛برد از بين مي ،است

  .)231ص: 1397نعماني، (است 
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با  6در هنگام ظهور، همچون پيامبر 4آيد كه امام مهدي بر مي گفته پيش از روايات

  .كندجاهليتي مواجه خواهند بود، كه بايد با آن مبارزه 

به  6به اسلام با دعوت پيامبر 4برخي از روايات از تشابه دعوت مهدي :جهت پنجم

 ـ اسلام غريبانه آغـاز  «: فرمود 7اميرالمومنينكه  دهند؛ چنان ميآن خبر  زودي بـه   هكـرد و ب

از امـام   7ابوبصير در مورد ايـن روايـت اميرالمـومنين    .)322ص همان،( گردد غربت باز مي

  :در پاسخ فرمودامام : سوال كرد 7صادق
اي ابـا   6استانف دعاءا جديدا كما دعا رسول االله 4اذا قام القائم! يا ابا محمد

كـه   همچنـان  ؛كنـد  دعوت جديدي را آغـاز مـي   ،قيام كند 4زماني كه قائم !محمد

  ).همان( دعوت جديدي ارائه كردند 6رسول خدا

مـردم   ،قيام كند 4زماني كه قائم«: چنين روايت شده است 7همچنين از امام صادق

   .)461ص: 1390طبرسي، ( »كند را از نو به اسلام دعوت مي

در  4جديـد حضـرت مهـدي   شود كه مـراد از دعـوت    استفاده مي ،به قرينه روايت اخير

متكفـل ابـلاغ آن    6همان دعوت به اسلام است كه ايشـان همچـون پيـامبر    ،روايت اول

  .خواهند شد

 ـ  را از ادامه روايت اخيـر مـي   4علت تجديد ابلاغ اسلام توسط حضرت مهدي ه تـوان ب

  : فرمايد در ادامه حديث مذكور مي 7امام صادق :دست آورد

رٍ قَدإلِىَ أَم ماهده و ورهمْالج ْنهضَلَّ ع ثَرَ وو مردم را به امري كه كهنـه شـده و   ؛ د

  .كند از بسياري از مردم پوشيده مانده است، هدايت مي

هاي  دستورات و آموزه بندد، بر مياسلام به مرور زمان از جامعه رخت قبل از ظهور، يعني 

 .گرايد و به فراموشي سپرده خواهد شد آن به كهنگي مي

در آغاز قيـام خـود بـه اجـراي سـيره       4برخي روايات از وعده امام مهدي :ششم جهت

   :كند قل ميچنين ن 7مفضل بن عمر از امام صادقچنان كه  ؛دهند خبر مي 6پيامبر
... رود  بر منبر ميآن حضرت  ،اذن خروج داد 4به قائم )عزوجل( وندزماني كه خدا

 6در بين آنان به سيره رسول خـدا ... دهد كه  قسم مي )عزوجل(و آنان را به خدا 

  .)382ص ،2ج :1413شيخ مفيد، (نمايد ايشان، عمل  شيوهرفتار كند و به همان 

 6و سنت پيامبر) عزوجل( وندبه كتاب خدا 4برخي روايات به دعوت مهدي :جهت هفتم
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به اين نكته  ،در ضمن حديث مفصل 7امام باقركنند؛ از جمله اين كه  ميدر آغاز قيام اشاره 

و سـنت  ) عزوجـل ( وندمردم را به كتاب خدا ،رود به هر كجا مي 4كند كه امام مهدي اشاره مي

  .)57ص ،2ج :1380عياشي، (كند  دعوت مي 6پيامبر

  ها ارزيابي روايات ناظر به تشابه سيره

وارد شده است، مانند روايـات نـاظر بـه تفـاوت     دو سيره غالب رواياتي كه در بيان تشابه 

يـك روايـت در    تنها .شوند ضعيف قلمداد مي ؛لي كه مطرح شده استيو به همان دلاها  سيره

يتي است كـه در جهـت   روا نيزآن  ؛آيد بين اين دسته از روايات، روايت صحيح به حساب مي

  چهارم ذكر شده؛ مضافاً اين كه 

  :شده استبا دو سند ارائه كند،  مي، طبق سندي كه شيخ طوسي ره ارائه مذكورروايت 

 ،عن جعفر بن بشـير  ،الخطاب عن محمد بن الحسين بن ابي ،محمد بن الحسن الصفار. 1

 .عن محمد بن مسلم ،عن علاء بن رزين القلاء

عن محمد بـن عبـد    ،الخطاب عن محمد بن الحسين بن ابي ،محمد بن الحسن الصفار. 2

 .عن محمد بن مسلم ،عن علاء بن رزين القلاء ،االله بن هلال

امـا   ؛اسـت  ضـعيف محمد بن عبداالله بن هلال كه مجهول است، وجود دوم به دليل  سند

 .آيـد  صـحيح بـه شـمار مـي     ،روند سند اول كه غالب افراد در آن از بزرگان شيعه به شمار مي

 أصـحابنا  فـي  وجهـا  كان«: كند نجاشي وي را اين گونه معرفي مي[محمد بن الحسن الصفار 
محمـد   ؛])354ص: 1365نجاشي، (» الرواية في السقط قليل اجحا،ر القدر، عظيم ثقة، القميين،

 حسـن  عين، ،ثقة ،الرواية كثير القدر، عظيم أصحابنا، من جليل«[الخطاب  بن الحسين بن ابي

 و أصـحابنا،  زهـاد  مـن «[جعفر بـن بشـير    ؛)]334ص: همان( »روايته إلى مسكون التصانيف،

 »وجها ثقة كان و«[علاء بن رزين القلاء  ،)]119ص ،همان( »ثقة كان و نساكهم، و عبادهم،

 أبـا  صـحب  ورع، فقيـه،  ،بالكوفة أصحابنا وجه«) [الثقفي(محمد بن مسلم )] 298ص ،همان(

  .)]324 ـ 323ص ،همان( »الناس أوثق من كان و عنهما، روى و ،7االله عبد أبا و جعفر

ها؛ اگـر بتـوان مسـتدلاً     سيرهو تفاوت ها  سيرهدر مقام داوري بين دو دسته روايات تشابه 

 است،رو در پي آن  همان گونه كه متن پيش – رد؛را از بين بروايات دو دسته  بين اينتعارض 

اما اگر نتوان بين آن دو دسته، ارتبـاط برقـرار و   . نياز نيستاي بر دسته ديگر  به ترجيح دسته

  :به دو دليل ؛ها خواهد بود گر تشابه سيره بيان ،، ترجيح با رواياتكردتعارضشان را برطرف 
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آيد،  به دست مي ها تشابه سيرهمبتني بر روايات زيرا همان گونه كه از  :شهرت روايي) الف

تـر   به مراتـب بـيش  اين دسته روايات، هم از لحاظ متن و هم از لحاظ سند، از كميت و تعداد 

 هـاي  كـه كتـاب   عـلاوه بـر ايـن    ها صادق است؛ و شهرت روايي در مورد آن برخوردار هستند

  .اند تري به نقل اين دسته عنايت داشته بيش

و  6از پيــامبر 4ســازگاري بــا مقــام امامــت و مقتضــاي جانشــيني امــام عصــر) ب

  .گونه كه در ادامه خواهد آمد همان ؛7اميرالمومنين

 ينيتشابه؛ لازمه جانش. 2

به طور كلي يا اين نيست كه اين كه فردي جانشين ديگري قلمداد شود، لازمه  بي ترديد

رفتـار و  تشابه وجود داشته باشد، بلكه امكان دارد بين  ،در امور مهم بين سيره و روش آن دو

هـاي دنيـايي، كـم     اين نكتـه در جانشـيني  . ملاحظه شودها تفاوت بسيار و يا كامل  آنسيره 

ار پدر گيرد، با رفت در پيش ميپسر ولي رفتاري كه  ؛شود چه بسا پسر جانشنين پدر مي. نيست

: ك.ر(منتصر نقل شده اسـت   ،چه در نوع رفتار متوكل و پسرش مانند آن ؛كاملا متفاوت است

از اين مقوله  4جانشيني امام مهدي در عين حال، ؛)227 ـ 215ص ،50ج :1403مجلسي، 

و ديگـر   4امـام  گـردد، بلكـه جايگـاه    اين جانشيني به امور دنيايي منحصر نمينيست؛ زيرا 

عـدل و همتـراز   آنـان  . اسـت  6همان جايگاه پيـامبر  7امام صادق به تصريح :ائمه

بلكـه همـان    نيسـت،  6پيـروي خـدا و پيـامبر    مجزا ازپيامبرند و اطاعت و پيروي از آنان 

در ايـن   .)263ص :1401خـزاز رازي،  (آيـد   به شمار مي 6اطاعت و پيروي از خدا و پيامبر

آيـد، معنـا    كه جانشين وي به حساب مي زاويه گرفتن و انحراف از مسير كسي ،نوع جانشيني

همان هـدفي اسـت كـه     ،ترسيم شده است  4اي كه براي امام غايت و هدف نهايي. ندارد

بـه دنبـال    :و ديگـر ائمـه   6همچون پيامبر 4امام مهدي. كرد دنبال مي 6پيامبر

 هـاي آن را فـراهم   كنـد زمينـه   هي است و تلاش مـي اي الا اعتلاي كلمه االله و تحقق جامعه

 4كند كه روش و منش امام گونه موارد، حكم مي توان گفت عقل در اين مي ،بنابراين. سازد

تعريف شده است و تقابل كلي و يـا   6بايد در همان چارچوبي تعريف گردد كه براي پيامبر

 .ها متصور نيست ها، بين آن تر عرصه تفاوت در بيش
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  طيبه تفاوت شرا ها رهيتفاوت در س. 3

گيـرد، بـه مقتضـاي     در يك چارچوب قرار مـي  ها آن  اني كه سيره و روشامكان دارد كس

بـا  مطلب اين . نشان دهندبرخورد و سيره نوعي تفاوت در تفاوت شرايط، در بخشي از موارد، 

ايـن   .ها تفاوت كلي منتفي است نكته گذشته، در تقابل و تعارض نيست؛ زيرا در بيشتر عرصه

مصـداق  اقتضاي تفـاوت شـرايط، در مـورد يـك فـرد هـم        تفاوت سيره در برخي از موارد به

هم رخ داده اسـت؛ ماننـد    7و يا اميرالمومنين 6خود پيامبرچنان كه در عملكرد  يابد؛ مي

دستور داد؛ به طوري كه آن حضـرت بـا آن   جهل  بن ابي عكرمةداستان آنچه پيامبر در مورد 

كننـد و   را صادر ميديگر گروهي  در فتح مكه دستور قتل وي وهمه حلم و بردباري و رأفت، 

 :1404الحديد،  ابن ابي(هاي كعبه هم آويزان شده باشند، آنان را بكشيد  فرمايد اگر به پرده مي

 عكرمه مدتي، هنگامي كه همسراز اما بعد   ؛)137ص ،9 ج :1403و مجلسي،  275ص ،17ج

كـه ايـن    دادبـه وي امـان    6، پيامبركردو براي وي درخواست امان  آمد 6نزد پيامبر

و  9 ، ص18ج :1404الحديـد،   ابـن ابـي  ( گرديدموجب اسلام آوردن عكرمه و گذشت، رأفت 

شـود،   چنين مواردي ديده مـي  نيز 7المومنين در سيره امير .)143، ص21ج :1403مجلسي، 

 دسـت بـه شمشـير   خـوارج  تا زماني كه : بدان توضيحمانند آنچه در مورد خوارج انجام دادند؛ 

تـا  «: فرمـود  نبرده و غارت نكرده بودند، حضرت با آنان كاري نداشت و به ياران خـويش مـي  

الحديد،  ابن ابي(» خوني نريخته و  مالي را غصب نكردند، آنان را رها كنيد ]خوارج[زماني كه 

خـروج كردنـد،    7كه دست بـه شمشـير بردنـد و بـر امـام      اما بعد آن ؛)310ص ،2 ج :1404

چشم  7المومنين به مقابله با آنان برخاست و آنان را نابود و به تعبير خود امير 7حضرت آن

كشته شدند  از آنان نفر 4000تا جايي كه ) 137، ص93خ : 1414سيدرضي، (فتنه را كور كرد 

  .)53، ص93خ: همان( تر زنده نماندند نفرشان بيش 10و تنها 

و  6ر قيـاس بـا زمـان پيـامبر    د 4اين تفاوت در شرايط در مورد زمان امـام مهـدي  

همان عامل تفاوت در عملكرد، يعني وجود دارد؛ زيرا  :و حتي ديگر ائمه 7اميرالمومنين

هم وجود خواهد داشـت و در نتيجـه تفـاوت در     4در زمان امام مهدي» اقتضائالت زماني«

  . گردد هاي مختلف از آن حضرت هم مشاهده مي عملكرد در برهه

هماننـد دوران ابتـدايي    4م در دوران قبل از ظهور امام مهـدي طبق روايات، اسلا) الف

 ،2 ج :1380عياشـي،   ؛139ص: 1410فـرات الكـوفي،   (گردد  دعوت به اسلام، دچار غربت مي
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ط غربت متفاوت يولي نوع و شرا ؛)321ص :1397و نعماني،  229ص: 1415طبري،  ؛303ص

به جهت نو پـا بـودن و    ،6يامبردر دوره پ. متحدند »غربت«هر چند در اصل مفهوم  ؛است

برخورد تند، موجـب بـه    ؛ناشناخته بودن اصل اسلام و معارف آن و نداشتن پيروان قابل اعتنا

  اسـلام ريشـه    4مهـدي ظهـور  ولي در زمـان   ؛شد انزوا رفتن و ريشه كن شدن اسلام مي

مضـمون   دراخـتلاف  ها بر سر اصل اسلام نيست، بلكـه   دوانيده است و اختلافات و درگيري

 4اي كه حتي كساني كه در مقابل مهـدي  صحيح معارف و دستورات اسلام است؛ به گونه

را در  4حضـرت  كنند، با داعيه اسلام و به حكم قرآن، راه مقابله با آن علم مخالفت بلند مي

ها در آن زمان براي احياي اسلام راسـتين و زدودن اسـلام    درگيري ،بنابراين. گيرند پيش مي

  .اسلام بهنه براي دعوت ابتدايي  ،استانحرافي 

ي است كه هنوز تحقق تولد نسل مـومن از اصـلاب و ارحـام     ا دوره 6دوره پيامبر) ب

به معناي از بين بردن زمينـه تولـد    ،از بين بردن تمام كافران و معاندانلذا كافر وجود دارد و 

از نسـل و   ،)95: انعـام ( ) المْيـت  يخْرِج الْحي منَ  (شريفهمومناني است كه به مقتضاي آيه 

 :1407و شيخ كليني،  211ص ،1 ج: 1404قمي، (هستند  :نوادگان كافران دوران پيامبران

منقـول از  گونه نيست، بلكه از مصـاديق آيـه شـريفه     اين 4زمان مهديدر اما  ،)5ص ،2 ج

اراً إِنَّك إِنْ تذََرهم يضلُّوا عبادك و لا (: حضرت نوح خواهـد  ، )71 :نـوح ( )يلدوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّـ

غير از  ،وجود معاندانو خروج مومنان از نسل كفار به پايان رسيده  فرايندبود؛ به اين معنا كه 

 در ،از بـين بـردن مخالفـان   كه در  اين صورت، گسترش فساد نتيجه ديگري نخواهد داشت 

ابـراهيم كرخـي دربـاره علـت مـداراي      . آيـد  مي واقع از بيخ و بن كندن ماده فساد به حساب

كرد؛ حضرت و عدم مقاتله ايشان با گروهي از مخالفان و دشمنانشان، سوال  7المومنين امير

تمسـك كردنـد و در    )لَو تَزَيلُوا لعَذَّبنَا الَّذينَ كَفَروُا منهْم عذاباً ألَيمـاً (در جواب به آيه شريفه 

مومناني هستند كـه بـه عنـوان وديعـه در صـلب       ،مراد از آن: رمودندف »تزايل«توضيح كلمه 

  :فرمايند كافران قرار دارند و در ادامه مي
خداونـد  هـاي   كـه وديعـه   كند تـا ايـن   گونه است كه هرگز ظهور نمي همين 4قائم

بـر   ،از ايـن رو هنگـامي كـه خـروج كنـد      .خـارج گردنـد  ] ازصلب كافران[ )عزوجل(

) 147، ص1 ج :1385شـيخ صـدوق،   (كشد  ردد و آنان را ميگ دشمنان خدا مسلط مي

كنـد   شيخ صدوق در همين مضمون روايت ديگري، قبل از ايـن روايـت مطـرح مـي    

  .)همان(



  

 

85 

ج
سن

ر 
تبا

اع
 ي

يروا
ت

ا
 

س
ت 

او
تف
ه 

ر ب
ظ
نا

ي
 ره

دو
مه

 ي
… 

نسـبت بـه دوران    ،»سـاله  250انسـان  «مقام معظم رهبري در اين زمينه با ابـداع تعبيـر   

ط به خوبي يدليل تفاوت شرابه را دويست و پنجاه سال عصر ظهور ائمه، تفاوت رفتار و سيره 

هـا   كـه ايـن تفـاوت سـيره     اند كردههايشان به اين نكته گوشزد  اند و در سخنراني مطرح كرده

  .شود تا تفاوت بنيادي و اساسي از آن به دست بيايد موجب نمي

و  7در بحث صلح امام حسن14/6/1359به تاريخ  ،هاي خود ايشان در يكي از سخنراني

 :فرمايد مي 7قيام امام حسين

بـا يزيـد    7با معاويه صـلح كـرده و امـام حسـين     7بينيد امام حسن اگر شما مي

همچنـان كـه انسـان منطقـي در دو      ؛نه ضد هـم  ،اين دو كار مكمل همند ؛جنگيده

هر دو طبق  ؛اين دو كار مكمل همند ؛دهد فصل از زندگي دو كار متناقض انجام نمي

مقـام معظـم رهبـري،    (انـد   نجام گرفتـه شان ا شرايط منطقي زمان و اوضاع اجتماعي

  .)14ص: 1394

  :فرمود 11/2/1368تاريخ  نيز در
من به طور خلاصه تعبيري را كه خودم در اين زمينه دارم و بارهـا ايـن را در بحـث    

را در دويست و پنجـاه سـال    :ائمه :كنم تكرار مي ،عرض كردم :زندگي ائمه

كه دويست و پنجاه سال عمر كرده  زندگي شان، بايد مثل يك انسان به حساب آورد

ط را درك و طبق آن عمـل كـرده؛ امـا جهـت     ياقتضاي شرا ،طيياست و در هر شرا

حركت از اول اين دويست و پنجاه سال تا نقطه پايان، به هيچ وجه تغيير پيدا نكرده 

  .)254 ، صهمان(است 

  ديياطلاق و تق يمقتضا. 4

است  »تقييد«و  »اطلاق«يكي از مباحث علم اصول كه در فقه كاربرد بسيار دارد، مبحث 

هـا نـاظر هسـتند     رواياتي كه به تفاوت سيره. كنند كه به قرينه مقيد، مطلق را حمل بر آن مي

 .»معلـل «و  »مطلـق « :شـدند  به دو دسته تقسيم مـي  )ها گذشت گونه كه در تبيين آن همان(

در ضمن ارائه علت، موارد تفـاوت   ؛هاست هر چند بيان علت تفاوت سيره ،روايات معللسياق 

ها را به سمت تفاوت در سيره با مخالفان و  كند؛ به اين شكل كه تفاوت سيره را هم اشاره مي

دشمناني كـه در   ؛دارد دهد و از علت تفاوت برخوردها با دشمنان، پرده برمي دشمنان سوق مي

پردازند و بـه نـوعي در    ن موضع گيري كرده، به مقابله مياوممقابل حركت حيات بخش معص
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 .كنند مسير اين حركت خلل ايجاد مي

گونه برخـورد   با همه امت خويش اين 4نيست كه مهدي اين روايات، آنرو، مراد  از اين

اين است كه ايشان با مخالفان و دشمنان، برخوردي سخت و تا حد قتل  منظوركند، بلكه  مي

در واقع، روايات مقيدي در مقابل روايات  ،روايات معلل ،به بياني ديگر. اهد داشتو كشتار خو

بـا   4امام مهديرفتاري روايات مطلق، بر سيره  ،ها آيند، و به قرينه آن مطلق به حساب مي

 .دشمنان حمل خواهد شد

    نتيجه گيري

اي كـه در   در دوران خود، سـيره  4امام عصر ،آيد دست مي هاز مجموع آنچه ارائه شد، ب

تنها تفاوتي كـه بـين سـيره     ؛است 7و اميرالمومنين 6گيرد، همان سيره پيامبر پيش مي

توان بيـان كـرد، در برخـورد بـا دشـمنان و       مي 7و اميرالمومنين 6ايشان با سيره پيامبر

و بـا مخالفـان    7و اميرالمـومنين  6مخالفان است؛ بدين معنا كه برخلاف سـيره پيـامبر  

بـوده   »امـدار « بـر محـور  ، )به دلايلي كه در روايات معلل ذكر شـد (ها  دشمنان، كه غالب آن

تـري در پـيش    گيرانـه  به دليل منتفي بودن دلايل مذكور، روش سخت ،4امام مهدي ؛است

است كه ماده فساد و انحـراف از جامعـه    4خواهد گرفت و اساسا در سايه همين رفتار امام

 .گردد اي اظهار دين اسلام و فراگير شدن آن فراهم ميكن  و شرايط بر ريشه
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